
يكي بود يكي نبود توي همان روستايي كه خيلي دور بود 
و اسمش دورآباد بود توي خانه كدخدا، مراد و خانواده اش 
ــس خانم، كرامت  ــن ور اتاق مراد، بلقي مهمان بودند اي
ــروناز.  ــان كدخدا، زن كدخدا و س ــرم و روبه رويش و اك

وسطشان هم يك بوته گل رنگارنگ.
چي؟ قدم خير و غلام؟ خب، قدم خير كه توي آشپزخانه 
منتظر بود تا صدايش كنند و چايي بياورد. غلام هم كنج 
ــته بود. كدخدا گفت: ما كه از غلام  اتاق بق كرده، نشس

شانس نياورديم...
زن كدخدا لب گزيد.

... به سلامتي آقا كرامت چه شده؟
ــم چه بگويم؟  ــانس نياوردي ــراد گفت: ما هم زياد ش م
ــذرت مي خواهم، مهندس  ــودش مي گويد؛ خيلي مع خ

كشاورزي شده.
بلقيس گفت: آقا مراد! 

كدخدا گفت: كشاورزي هم مگر مهندسي مي شود؟!
و خنديد مراد هم خنديد.

كرامت گفت: البته مهندسي كشاورزي يعني طراحي و 
اجراي...

كدخدا گفت: حتماً اين بوته هم دستپخت خودش است 
هه هه هه 

كرامت گفت: اتفاقاً پرورش گل با صرفه، سودمند و حتي 
ــود گفت كم خرج تر و كم  هزينه تر از محصولات  مي ش

ديگر است.
مراد گفت: خب، برويم سر اصل مطلب.

ــه بابا مراد مي گويم به جاي بعضي  كرامت گفت: من ب
ــادي دارد يا بازار  ــي كه هزينه و زحمت زي از محصولات
خوبي ندارند گل پرورش دهيم حداقل قسمتي از باغمان 

را گلخانه كنيم و...
كدخدا گفت: كي داده كي گرفته؟

كرامت گفت: ما مي توانيم انواع گل ها را پرورش دهيم: 
گلايل، نرگس، سوسن، شقايق و...

يكدفعه صداي قدم خير از جايي نامعلوم به گوش رسيد: 
ــتم... مي دانستم اگر بروي ديار  خجالت بكش! مي دانس

غربت خاك تو سر مي شوي ،... ... 
ـ كي بود؟ كي بود؟ كي بود؟

كرامت گفت: البته... البته... قشنگ ترين گل «قدم خير» 
است.

ـ راست مي گويي؟ واااي...
همه دنبال صدا مي گشتند. كدخدا كجكي به زنش نگاه 

كرد. زن كدخدا گفت: بعله، كي داده كي گرفته!

كرامت ادامه داد: يك گلخانه خوب بايد...
مراد گفت: ولش كن، حرف خودمان را بزنيم.

ــرها  ــيد و گفت: لامپا وان داها. همه س غلام آهي كش
به طرف او برگشت. كدخدا نفسي پر سر و صدا كشيد.

سروناز گفت: افسردگي آلولويي گرفته.
كدخدا گفت: ولش كن، حرف خودمان را بزنيم. 

ــا بايد به طرف  ــتم مي گفتم؛ م ــت گفت: بله، داش كرام
اصلاح روش هاي كشاورزي...

مراد گفت: خلاصه كدخدا، اين بچه را به غلامي خودتان 
قبول كنيد و ما را از شرش راحت كنيد.

كدخدا گفت: يك غلام داريم براي هفت پشتمان بس 
است. 

ــت. كدخدا و مراد  كرامت بق كرد و آن طرف اتاق نشس
حرف هايشان را ادامه دادند نيم ساعت بعد كدخدا سرفه 
ــرفه كرد. كرامت گفت: اگر  كرد. بلافاصله زن كدخدا س
زحمتي نيست بگوييد يك ليوان آب هم براي من بياورد. 
چند لحظه بعد قدم خير سيني چاي به دست وارد شد و 
يكراست به طرف كرامت رفت. كدخدا داد زد: هووووي... 

بزرگ تر
ــيني چاي را جلوي پدر  ــر راهش را كج كرد و س قدم خي
ــر به  گرفت. بعد به مراد، بلقيس، ننه اش، اكرم و آخر س
ــت  كرامت تعارف كرد و زير لب گفت: آب. كرامت دس
ــيني بردارد ولي  ــه س ــرد تا بطري آب را از گوش درزا ك
ــت كشيد و داد زد: اين چيه؟ سيني از دست  ناگهان دس
قدم خير افتاد و جيرينگ صدا داد. قدم خير جيغ زد و دويد 
توي آشپزخانه. مراد گفت: اين كارها چيه پسر؟! كرامت 
ــت و بالا گرفت:  ــا احتياط بطري آب را از زمين برداش ب
مي خواستند مرا بكشند! بلقيس لب گزيد. زن كدخدا زد 
ــياه. كدخدا گفت: چي؟ كرامت  توي صورتش: رويم س
بطري را تكان داد: نگاه كنيد. مراد گفت: خجالت بكش. 
كدخدا خنديد: هه هه  هه آره بطري سم است، سم گياهي. 

ولي خوب شستيمش.
ــش بار با  زن كدخدا تأييد كرد: خود قدم خير جان پنج ش

مايع ظرفشويي داخل بطري را شسته. 
كرامت جيغ زد: اين سم نباتي است. مي دانيد چقدر قوي 

است. يك سي سي از آن...
ــم تمام شد گفتم؛ بطري اش  زن كدخدا گفت: وقتي س
ــگل بود و نقش و نگار  را بيرون بيندازند ولي چون خوش

داشت حيفمان آمد.
كرامت از جا پريد: مگر با مايع ظرفشويي اثر سم از بين 

مي رود. مي دانيد چقدر ماندگاري...

مراد خيز برداشت و جلوي دهان كرامت را گرفت. صداي 
قدم خير دوباره از جايي نامعلوم آمد: چه بداخلاق! ايش

كدخدا به دور و برش نگاه كرد. مراد گفت: حرف خودمان 
ــان را زدند. نيم ساعت بعد  را بزنيم و دوباره حرف خودش
ــدا و خانواده اش، مراد و اهل و عيالش را تا در خانه  كدخ
ــدن  بدرقه كردند. مراد گفت: پس به محض روبه راه ش
اين چند كار مراسم را راه مي اندازيم تا اين دو نوگل هم 

بروند پي كارشان. 
كدخدا گفت: باشد ولي هر چه زودتر بهتر

كرامت گفت: خوب شد يادم آمد و رفت به طرف قدم خير: 
موافقي امشب شام را با هم بيرون بخوريم؟ صورت قدم 

خير سرخ شد؛ و دويد و پشت ننه اش پنهان شد.
ـ چرا اين طوري مي كني؟ 

مراد پس گردن كرامت را گرفت: كدخدا تو نشنيده بگير.
ـ آخر مي خواهيم بيش تر با هم آشنا...

ــراد جلوي دهان كرامت را گرفت و او را بيرون برد. در  م
ــت و لگد به جان  ــت و قربان را ديدند كه با مش راه نعم
هم افتاده اند. كرامت گفت: اِ! آقا نعمت و آقا قربان!؟ چرا 

دعوا مي كنند؟ 
ــت. توي كار  ــيد: به ما مربوط نيس ــتش را كش مراد دس

همولايتي ها دخالت نكن. 
قربان بطري رنگي و منقوشي را توي هوا تكان مي داد: 

حيف، حيف كدخدا اجازه نمي دهد وگرنه...
ـ اِ، شيشه هم. شايد من بتوانم كمكشان...

باز مراد دستش را كشيد: دوباره شر درست نكن. نزديك 
ــد. گليدون گريه  خانه صفر صداي داد و بيداد او بلند ش
ــت  ــر بغل از خانه بيرون آمد. مراد دس ــان، قابلمه زي كن

كرامت را كشيد. 
ـ اِ، اين جا چه خبر...

ـ بيا برويم به ما مربوط نيست. 
چند قدم آن طرف تر كرامت هوا را بو كشيد: بوي دود!

سر برگرداند. از سمت مزرعه نوروز شعله هاي آتش زبانه 
مي كشيد و ستون هاي دود به هوا مي رفت.

ــوروز آتش گرفته... كمك...  ـ آتش... آتش مزرعه آقا ن
كمك

ــداد مي كني؟! رفتي  ــت اين همه داد و بي ـ چه خبر اس
ــه. نوروز دارد زمينش را  ــار غربت همه چي يادت رفت دي
براي كشت جديد آماده مي كند. خرد و ريزهاي گندم و 
ــود.  جو باقيمانده زمين را از بين مي برد تا زمين پاك ش

دوباره بكارد. 
ـ اِ اِ اِ، اين طوري كه ساختمان خاك را از بين مي برد. مواد 
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آلي، موجودات مفيد...
ــراد رو به بلقيس گفت: بفرما، اين هم از آقازاده ات هي گفتم  م

نمي خواهد برود فرار مغزها.
ــم بياوريم. حالا  ــت ك ــش مي رود خوب نيس ــي: برادر زن گفت
ــته اند. آن يكي آلولويي اين يكي  ــان خل و چل برگش دوتايش
ــت كرامت را كشيد و راه افتاد:  ــيب و گلابي. و دس مهندس س
پسر، جلوي كس ديگري اين حرف ها را نزني ها، ساختمان توي 
ــته و  خاك، يعني چه؟ جانورهاي مفيد كدامند؟ مگر كرم و ش

حلزون هم...
ــيدند آن طرف غلام زير لب چيزي گفت  اينها كه به خانه رس
ــاط رفت. زن كدخدا كه با  ــد و به طرف حي و از جايش بلند ش
دخترهايش پچ پچ مي كرد سر بالا آورد و گفت: كجا غلام جان؟ 

غلام جواب داد: ـ گربي هوا خوري. 
ـ چي؟ 

سروناز گفت: يعني مي روم هوا خوري.
غلام از خانه بيرون آمد و راه افتاد.غلام از خانه بيرون آمد و راه افتاد.

آمد و آمد تا رسيد به كنار جوي آب. آن طرفش برزو و گليدون 
حصير پهن كرده و نشسته بودند. گليدون هنوز آرام نگرفته بود 

ــكال ندارد حالا بابايت يك  ــوره مى گرفت. برزو گفت: اش و آبغ
ــره اي زد. گليدون گفت:...  من كه كاري نكردم....  اين همه  نع
ــت  ــا رفتيم آنجا غذا خورديم گفتم يك بار هم من غذا درس م
ــتم ، از جلبك پلو خوششان  كنم. ببرم آنجا  وهو... چه مي دانس

نمي آيد؟!
ــردم اين جا چه مي دانند  ــر تكان داد و گفت: عزيزم، م برزو س
جلبك پلو يا فيله قورباغه چيه؟ تو بايد هنر آشپزي ات را جايي 

ارائه دهي كه قَدرَت  را بدانند.
ــم. اگر منظورت فرار  ــي را غير از اين جا نداري ــا كه جاي ... ،... م

مغزهاست آنها دنبال مغزهاي به درد بخور هستند. نه ما...
برزو رو به من كه ابوشهرزاد باشم كرد و مثل آدم هاي بدجنس 
ــن انداخت كه  ــش را چند بار بالا و پايي ــوي فيلم ها ابروهاي ت
ــدون گفت: عزيزم حالا كه  ــدم يعني چه؟ بعد رو به گلي نفهمي
ــتيم و اينجا  ــر از اينجا نداريم و ما مال اينجا هس ــي را غي جاي
ــازيم. فرهنگ اينجا را بالا  ــال ما پس بايد اينجا را با هم بس ــازيم. فرهنگ اينجا را بالا م ــال ما پس بايد اينجا را با هم بس فرهنگ اينجا را بالا م
ــوم اشتباه اينجا مثل «قرمه سبزي خوردن» «قرمه سبزي خوردن»  ــوم اشتباه اينجا مثل ببريم. آداب و رس ــوم اشتباه اينجا مثل «قرمه سبزي خوردن» ببريم. آداب و رس ــوم اشتباه اينجا مثل «قرمه سبزي خوردن» «قرمه سبزي خوردن» ببريم. آداب و رس «قرمه سبزي خوردن» ببريم. آداب و رس

را تصحيح كنيم و...
Hello :غلام به آنها رسيد و گفت: هايو... آن دو هم گفتندHello :غلام به آنها رسيد و گفت: هايو... آن دو هم گفتندHello

برزو پرسيد: چه خبر غلام جان؟ 
ــه افتاد. گليدون گفت:  ــلام چيزهايي گفت و ناگهان به گري غ
آخي، حيوانكي هنوز از حذف موضوع تحصيلش ناراحت است. 
ــري را در راه تحصيل دانش و  ــم دارد عم ــرزو گفت: حق ه ب
پژوهش صرف كرده آن وقت اين دهاتي ها ارزشش را نمي دانند. 
ــين. غلام گفت: به چه اميدي بنشينم وقتي قوم  حالا بيا بنش
آلولويي نابود شد و باز گريه كرد. برزو از جا بلند شد. دست غلام 
ــد و گفت: به اميد زنده كردن  ــت تا به اين ور جوي بياي را گرف

دوباره قوم آلولويي.
 غلام گفت: آخر از آنها فقط يك پيرزن نودويكساله و يك دختر 

يكساله مانده است. 
برزو گفت: چه اشكال دارد روح آلولويي در دورآباد حلول كند.

ــت  ــت و دس ــلام به برزو نگاه كرد و به گليدون. برزو نشس غ
ــيد: قبل از آمدن تو من و گلي جان... آخ، چرا  غلام را هم كش
مي زني؟ آها... خب، من و مهندس گلي جان درباره لزوم اصلاح 
ــوم و اعتقادات غلط  ــگ دورآباد از آداب و رس ــوم و اعتقادات غلط و پيرايش فرهن ــگ دورآباد از آداب و رس و پيرايش فرهن

صحبت مي كرديم. حقيقت اين است كه مردم اين جا ...
ادامه دارد...
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